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داستان خواندن یعنی بدون حرف زدن با کسی، با آدم های جدید ملاقات کنی. یعنی 
کسی دیگر به دنیا نگاه کردن. نهان های شان را  همان جمله  معروف از دریچه  چشم 

بشناسی و زیست دور از سبک زندگی آنها را به تجربه هایت اضافه کنی.
که  گو، شخصیت اصلی داستان پیرمرد و دریاست؛ ماهیگیر پیر و باتجربه ای  سانتیا
بعد از سال ها زبانزد بودن در شغلش، حالا 84 روز است که هیچ صیدی نداشته و حالا 

دارد خودش را می بازد. 
 . گوی پیر است با یک نیزه ماهی غول پیکر پیرمرد و دریا داستان مبارزه حماسی سانتیا
او برای به دام انداختن آن با همه چیز در جنگ است؛ صیدی که می تواند بزرگ ترین 
صید تمام عمر او باشد. این داستان به ظاهر ساده، نویسنده  آن، ارنست همینگوی 

را برنده  نوبل ادبیات کرده است.
گر دست به قلم باشید و اهل نوشتن متن های روایی، می دانید که خالقان آثار خوب،  ا
همیشه شنونده  داستان های خوب از زندگی آدم های دور و نزدیک اطراف شان هستند. 
داستان زندگی مردم، خرده روایت ها، فرهنگ ها و... همیشه بهترین منبع الهام برای 
خلق ایده های داستانی هستند. ارنست همینگوی هم پیرمرد صیادش را از شخصیت 

دوستی قدیمی الهام گرفته است. 
همینگوی و همسر سومش به قایق سواری علاقه  خاصی داشته اند. آنها قایقی می خرند 
کسی را استخدام  و نامش را هم پیلار می گذارند. طبق رویــه  تمام قایق دار ها، باید 
می کردند تا از قایق شان مراقبت، محافظت و نگهداری کند. آنها با ماهیگیری کوبایی 

به اسم گرگوریو فوئنتس آشنا می شوند.
در دورانی که هر دو آنها در کوبا اقامت داشتند، پیوند دوستی عمیقی میان شان شکل 
گرگوریو  کوبا زندگی نمی کرد هم  که حتی بعدتر وقتی همینگوی در  گرفت؛ به طوری 

ناخدایی پیلار را به عهده داشت.
زندگینامه  نویسانی که در مورد زندگی و آثار همینگوی مقاله و کتاب نوشته اند، همگی 
همینگوی  ماهیگیر  شفیق  رفیق  به  را  گو  سانتیا شخصیت  و  هستند   هم داستان  

نسبت می دهند.
فوئنتس، پیرمرد دریا، در سال های آخر عمرش مبتلا به سرطان می شود و در ۱04سالگی 
، قایق قدیمی ارنست همینگوی را با  از پای می افتد و درمی گذرد. او قبل از مرگ، پیلار

عشق به دولت کوبا هدیه می دهد. 
گذرانده بود، هیچ وقت سواد نداشت و نتوانست  که عمرش را در قایق و روی دریا  او 
داستان پیرمرد و دریا را بخواند؛ داستانی که از زندگی او الهام گرفته شده بود و در میان 

چندین نسل، همچنان محبوب و از شاهکارهای ادبی است. 

سرمایه های  بــزرگ تــریــن  شخصی،  تجربه های 
ــر نــویــســنــده ای هــســتــنــد؛ تــجــربــه هــایــی که  هـ
آثــاری  گاهی از جای جای عمر بلند انسان، به 
کشور پهناورت  که بین مــردم  تبدیل می شوند 

دست به دست می چرخند و به زبان های مختلف 
ترجمه می شوند و جهانیان آن را می خوانند و 
شاید مخاطبان، هیچ وقت نفهمند که چقدر با 

شخصیت های داستانت هم درد بوده ای. 

برای کریستین هانا نیز همین 
اتــفــاق افــتــاد؛ نویسنده ای 
آمریکایی که برنده چندین 
جــایــزه ادبـــی شــده اســت. 
ــای او، بـــارهـــا در  ــاب ه ــت ک
جدول کتاب های پرفروش 

که  گرفته و بین مردمی  قــرار 
محبوبیت  علاقه مندند،  داستانی  ادبــیــات  بــه 
تنهای  کتاب  او،  پــرفــروش  کتاب های  از   دارد. 

بزرگ است.
تنهای بزرگ یا شکوهمند تنها، از پرفروش ترین 

کتاب های سال ۲0۱8 در آمریکا بوده است. 
ــرت  ــاج ــه ــاب، داســــتــــان م ــ ــت ــ ــن ک ــ ایـ

اســت. داســتــان مهاجرت سربازی 
آسیب دیده به نام ارنت آلبرایت که 
در سال ۱۹۷0 برای شروع یک زندگی 
جدید، خانواده اش را به آلاسکای 

وحشی می برد.
شــخــصــیــت اصـــلـــی داســـتـــان دخــتــر 

نوجوانی به نام لنی است؛ دختر همان ارنت 
گیر  که میان رابطه  پرفرازونشیب پدر و مادرش 

افتاده است. دوستی که این کتاب را به من معرفی 
کرد، می گفت آن را برای بار دوم هم می خواند، 
چون در کنارش فعل زیستن را صرف می کند. تمام 
اینها وقتی معنا می یابد که بدانی کریستین  هانا  
خــودش  دختر  یک سرباز جنگ  ویتنامی  بود و 
حتی مدتی را برای کاهش تاثیرات جنگ ، به آلاسکا  

نقل مکان کرده بود.

تجربه های نزیسته
معرفی کتاب هایی که از تجربه های واقعی نویسنده های آنها الهام گرفته شده

داستان ها پر هستند از روایت زندگی هایی که در عالم واقع از ما دورند؛ زندگی آدم های 
متنوع و متکثر جهان. اینجا تحفه کتاب رمان هایی را معرفی می کنم تا تجربه های نزیسته  
که شاید هیچ وقت نمی دانستیم الهام گرفته از زندگی  کنیم. تجربه هایی  خوبی را زندگی 

نویسندگان آنهاست و این حقیقت، دری دیگر از این کتاب ها را به روی مان باز می کند.
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تنهای بزرگ

پیرمرد و دریا

شب های روشن

فاطمــه پورابراهیم

نوجوانه

در میان رمان هایی که از تجربیات بیرونی و اتفاق های 
عالم واقع حرف می زنند و ما را درگیر حادثه های جهان 
که در  کتابی دارد  اطراف مان می کنند، داستایوفسکی 
صفحاتش ســراغ تجربیات درونــی آدم هــا 
رفته و برای مان از جهان ذهنی 
مردی می گوید و ما را با زندگی او 
روشــن،  آشنا می کند. شب های 
داستان شخصیت هاست. داستان 
که زندگی اش در آشنایی  مــردی 
نافرجام با زنی، دگرگون می شود 
و شب های زندگی اش روشن 
ــی کــســی که  ــدگ مـــی شـــود. زن
را  او  داســتــایــوفــســکــی 
ــرداز مــی خــوانــد  ــ ــا پ ــ روی
زبـــان  از  ــان  ــ ــت ــ و داس
شــخــصــیــت عــجــیــب 
او روایـــت مــی شــود و 

حرف هایش، نشان از شخصیت عمیق او دارد. شخصیت 
که ما اسمش را نمی فهمیم و همان  اصلی داســتــان 
گر  خیالباف خطابش می کنیم، هرگز دوستی نداشته و ا
کرده، همه اش در رویا  روزی کسی را در جایی ملاقات 
بوده است. درک عمیق دنیای درونی آدم ها، چیزی است 
که شاید در زندگی نتوانیم بیش از چند بار تجربه اش 
کنیم؛ فهم مقصود کنش های آدم ها در شرایط حساس 
و افکارشان، وقتی به جایی خیره می شوند. اما  تجربه  
خواندن رمــان هــای خــوب، درک ما از انسان ها را بالا 
می برد.  شخصیت پردازی کتاب شب های روشن، به غیر 
از مباحث تکنیکی و هوشمندی سرشار نویسنده اش، 
که الهام گرفته از  از آن جهت بــرای من ارزشمند است 
 ، شخصیت خود تئودور داستایوفسکی است. رویاپرداز
روایت روزهــای تنهایی نویسنده  آن است و از تنهایی 
کــاری می گوید و  ــا، عشق، روابـــط انسانی و فــدا آدم هـ
خواندنش به ما، تجربه  زیسته تاثیرگذارترین نویسنده  

روس را می دهد.


